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 چکیده

 کریم قرآن خاص نظم و سبک در بیانی اعجاز اثبات آن دنبال به و هود مبارکه سوره آیات تناسب بررسی صدد در پژوهش این

 و انواع آن، اقسام و تناسب مفهوم و معنا بررسی شامل، ای ویژه اهداف خود، کلی هدف به رسیدن برای حاضر پژوهش. باشد می

 است دانشی قرآن مناسب علم. است نموده دنبال و انتخاب خود جزئی اهداف عنوان به را هود مبارکه سوره آیات تناسب اقسام

. باشد می سور و آیات ترتیب بودن توقیفی بر مبتنی و شود می شناخته قرآن اجزای یافتن ترتیب چگونگی علل وسیله بدان که

. گیرد می قرار بررسی مورد پنهان و آشکار جهت دو از معنوی تناسب. شود می تقسیم معنوی و لفظی دسته دو به تناسب

 و صفت هود مبارکه سوره در رفته بکار های تناسب جمله از. باشد می توحید مسأله هود مبارکه سوره آیات همه مشترک محور

 در ارتباط نوع بیشترین که ایغال، و توشیح تصدیر، تمکین، استطراد، تضاد، قبل، آیه در شده مطرح سوال به پاسخ موصوف،

 خاص نظم اما است شده تشکیل عرب زبان معمولی کلمات و حروف از قرآن چند هر. باشد می تمکین و استطراد مذکور سوره

 کلامی بلکه است نظم نه شعر، نه آن، خاص سبک یعنی است معجزه آن کلامی ترکیبات در آن فرد به منحصر تألیف و خود

 کرده انتخاب را آنها بهترین و دارد آگاهی ترکیبات و کلمات و حروف همه از خداوند که چرا. نیست تقلید قابل که است خاص

 .است وحی کلام اعجاز این و بگوئیم، سخنی او مثل توانیم نمی لذا و را او قدرت نه و داریم را الهی کامل علم نه ما ولی است

 بیانی اعجاز تناسب، هود، سوره آیات، سوره، قرآن،های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 هیای زمینیه اسیلام در علمیای کنیون تیا پییش قرن 11از  است. کریم قرآن او آسمانی اکرم)ص( کتاب پیامبر یدجاو معجزه

 کیه کتیابی است، آن های سوره و آیات پیوستگی و ارتباط قرآن، اعجاز ابعاد از یکی. اند ورزیده مبادرت آن بررسی به متفاوتی

پیوسته  یکدیگر با ای گونه به آن مطالب نزول زمان طول وجود با است متفاوتی مطالب حاوی و شده سال نازل 32 مدت ظرف

 قرار بحث مورد تفاسیر از بسیاری در گریخته جسته شکل به تناسب موضوع .است یافته نگارش کوتاهی مدت در گوئی که اند

 به آیات تناسب درمورد کسی که اولین .است شده معرفی ....و تعلق و نظم ، اتصال مناسبت، مختلفی چون، عناوین با و گرفته

 بیه مفسیرین از بسییاری وی از پس پرداخته، می بحث به این بغداد در که است نیشابوری ابوبکر است، پرداخته جدی بررسی

 نییز اخیر قرن در .بقاعی و زبیر احمدبن رازی، فخر طبرسی، ایشان، جمله از گفته اند، سخن موضوع این در تفصیل یا اختصار

 موضوع اینکه به نظر ....و طباطبایی و علامه قطب سید آلوسی، جمله: از اند گماشته همت تناسب بحث به مفسرین از شماری

 شیناخت اسیت، میثثر و مفیید کیریم تفسیرقرآن در که است قرآنی معارف و علوم مهم موضوعات از یکی سور و آیات تناسب

 بی نظم و حکمت یادآور همچنین و گرددمی پژوهشگران و نوآوری دید افق شدن باز باعث سور و آیات بین هماهنگی و تناسب

از  برخیی و مستشرقین غالب نظرات وجود سازدمی ترضروری را تناسب و علم مطالعه آنچه اما .باشدمی عظیم کتاب این نهایت

 شیده پیاره هیم از آن مطالب رشته که است ریخته هم در و گسیخته هم از کتابی قرآن معتقدند که است اسلامی دانشمندان

 نیه کیه توان دریافیتمی خوبی به قرآن، محتوای فهم برای مقدمات دیگر آوردن دست به با و تناسب علم بر تکیه با اما .است

 را آن سرتاسر شگرف نظمی بلکه موجود نیست ها سوره سطح در مطالب و موضوعات ریختگی هم در و آشفتگی گونه هیچ تنها

باشد یعنی بر آن است تا ضمن بیان معنا  مسئله اصلی این پژوهش بررسی و مطالعه تناسب آیات سوره هود می .است گرفته فرا

و مفهوم موضوع، جوانب، انواع تناسب آیات و وجوه آن را در سوره هود تحلیل نماید، آن گاه به اثبات اعجاز بیانی قرآن بپیردازد. 

هیای آن  پژوهشگران دریای بی کران معارف قرآن دنبال و تکمیل شود و لغزشامید است این مختصر، حرکتی باشدکه از سوی 

 شناسائی و برطرف گردد.

 تناسب لغوی مفهوم

 :است نوع دو که مادری و پدری نسبت در اشتراک و بودن شریک یعنی نسبت و نسب

 پسران و پدران در اشتراک مثل طولی الف( نسبت

 الْمیا ِ مِینَ خلََیقَ هُوَ ال ذَی وَ»فرموده:  آیه در چنانچه گانعموزاده یا گان برادرزاده میان نسبت مانند عرضی نسب یا ب( نسبت

 (.41)فرقان/« قدَیرا رَب ُکَ وکَانَ وَصِهْراً هُنَسَباً فَجَعَلَ بَشَراً

بسیتگى و خویشیى داد و ها را بوسیله ازدواج با یکیدیگر قرابیت و  )و هم اوست آن خدایى که از آب نطفه، آدمى را بیافرید و آن

البته پروردگار تو برانجام هر عملى تواناست(.که اشاره به خویشاوندان سببی اسیت. مثیل: دامادهیا، فیلان نسیبت فیلان، یعنیی 

 خویشاوند و از نزدیکان اوست.

یکدیگر مخصوص ها به  ی نسبت در ریاضی به دو مقدار چیزی که با هم تجانس دارند به کار می رود، که در بعضی جنسیت واژه

نسیب الشیاعر »هستند. نسبت در شعر یعنی انتساب شعر به زن یا همسر که عشق به او را شاعر یادآوری می کند، میی گوینید: 

 (.233و 231، ص1263)راغب اصفهانی، « بالمرأه نسباً و نسیباً

 (.1114، ص1261دو نسبت. )معین، با هم نسبت داشتن، نسبت یافتن با یکدیگر، برازیدن، سازواری و موافقت، بیان تساوی 

گویند و عبیارت از آن  در اصطلاح علم بدیع نام صنعتی است در شعر که آن را مراعات نظیر هم می»در فرهنگ صبا آمده است: 

هیا.  است که در نظم یا نثر کلماتی بیاوردند که با هم متناسب باشند، مثل: ماه و خورشید، چشم و ابرو، دسیت و پیا و امثیال آن

 نسبت: انساب جمع.

نسبت) به کسر نون و فتح با( خویشی و قرابت، تعلق و ارتباط بین دو چیز، پیوسیتگی مییان دو شیخا ییا دو چییز شیباهت و 

 (.1116و 211، ص1261)بهشتی، «. همانندی بین علاقات اشیا  با کمیاب، نسبی) با کسر نون و با ( مربوط به نسبت
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مرد مانند هم شدند القوم: آن قوم به اصل خود نسبت یافتنید، التناسیب: ائیتلاف و توافیق نییز تناسب تناسباً: )الرجلان( آن دو 

 نامیده می شود.

ارتباط و هماهنگی یافتن، تساوی بین دو نسبت را تناسب نامند. و در آن یا ساده است یا مرکب و یا مستقل است ییا معکیوس، 

 (.661، ص1263د وسط. )جر خلیل، حد التناسب: عددی که در هر دو نسبت موجود است، ح

 

 

 مفهوم اصطلاحی تناسب

اما در علوم قرآنی این اصطلاح همان ارتباط بین آیات است اعم از این که این دو آیه مربوط به هم از نظر نسبت اربعه، عام       

سبب و مسبب، علت و معلول، شرط و  ها و یا تلازم ذهنی مانند و خاص باشند یا عقلی و یا حسی و یا خیالی یا انواع دیگر علاقه

 جزا  و یا دو نظیر و دو معادل و یا دو ضد و یا دو نقیض و امثال آن.

گاهی از تناسب با تعابیری چون: تناسق، اتساق یاد شده است. علم مناسب قرآن دانشی است کیه بیدان وسییله علیل چگیونگی 

 (.11، ص1262ترتیب یافتن اجزای قرآن شناخته می شود. )معرفت، 

 مشخصات و محتوای آیات سورۀ هود

ای است که بر پییامبر نیازل  مشهور در میان مفسران این است که تمام این سوره در مکه نازل شده و چهل و نهمین سوره      

 برد. قسمت عمیده آییات سیوره را سرگذشیت پییامبران هایی بود که پیامبر در مکه به سر می گردیده و این سوره در اواخر سال

ها  شود. ذکر ایین سرگذشیت پیشین مخصوصاً حضرت نوح )ع( که با وجود نفرات کم بر دشمنان بسیار پیروز شدند، تشکیل می

هم وسیله آرامش برای پیامبر)ص( و مومنان در برابر آن انبوه دشمنان بوده و هم درس عبرتی برای مخالفان نیرومندشان است. 

های مکی اصول معارف اسلام، خصوصاً مبارزه با شرک و بت پرسیتی و توجییه بیه  سوره به هر حال آیات این سوره همانند سایر

کنید و در ببیلای مباحیث تهدییدهای شیدیدی نسیبت بیه  )ص(را تشیریح می معاد و جهان پس از مرگ و صدق دعوت پیامبر

 (.14، ص1، جلد1266)مکارم شیرازی،  .دشمنان و دستورهای موکدی در زمینه استقامت مومنان دیده می شود

 سوره هود )مباحث مهم سوره هود (

 : 2-1آیه  -

 دعوت به پرستش خداوند، دعوت به توبه و دوری از عذاب.

 : 1آیه  -

 معاد و جهان پس از مرگ.

 : 12-4آیات  -

 است. )قدرت و احاطه خداوند( . هایی که خداوند به بندگان عطا نموده یاد آوری نعمات و رزق

 : 32-13ات آی -

 تهدید مشرکان و دعوت مومنان به استقامت.

 سرگذشت  انبیا .

 :   16 -31آیات  -

 سرگذشت حضرت نوح )ع(.

 : 61-11آیات  -

 سرگذشت حضرت هود )ع( و قوم عاد.

 : 66-61آیات  -

 سرگذشت حضرت صالح )ع(و قوم ثمود.

 : 64-61آیات  -
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 سرگذشت حضرت ابراهیم )ع(.

 : 62-66آیات 

 لوط )ع(.سرگذشت حضرت 

 : 14-61آیات  -

 سرگذشت حضرت شعیب )ع(.

 : 113-16آیات  -

 سرگذشت حضرت موسی )ع(.

 : 114-112آیات  -

 دستور به استقامت و برپایی نماز و دادن پاداش به نیکوکاران و مجازات کافران.

 : 116آیه  -

 تذکر و هشدار برای جلوگیری از فساد.

 : 116آیه  -

 خویش باشید(.تذکر به مومنان ) اصلاح گر جامعه 

 : 111-116آیات  -

 تذکر به مومنان ) بهشت و دوزخ را آفرید چرا که شما متفاوتید(.

 : 132-131آیات  -

 ها. امید به مومنان و آرامش به آن

نماید که بازگشت تمام معارف و قوانین قرآنی به اصل توحید است و این اصیل  این سوره به توحید خالا اشاره دارد و اعلام می

کاری ها در زمین نیز تکبر در برابر حیق و  و اساس همه معارف دین است. از سوی دیگر سرچشمه همه مفاسد و اسراف سرمنشأ

روی گردانیدن از اصل توحید است از این رو آیات نخستین این سوره به تشریح توحید ناب و خالا و بازگشیت همیه چییز بیه 

مم گذشته و قصه نوح و هود و صالح و شعیب و موسی تشریح می کندکه تکبیر خداوند اختصاص دارد و آیاتی نیز با بیان اخبار ا

هیای کفیار را ترسییم نمیوده  ها و لجاجت ورزی از اجابت دعوت الهی و محتوی دعوت توحیدی انبیا  را بیان نمیوده و سرکشیی

-34اسیت. ) صیاص داده شدهاست و آیات بیشتری بیدان اخت است. داستان حضرت نوح در این سوره از اهمیت خاصی برخوردار

لَکُیمْ نَیذِیر    إنِیى  »...کند که خطیاب بیه قیومش فرمیود:  ( در ابتدای این داستان به رسالت نوح و دعوت توحیدی او اشاره می16

نیه های حضرت نوح را ذکر می کند اما سخنان هدایتگرا های کفار اشاره نموده پاسخ ها و بهانه جویی آنگاه به مخالفت« 34 م ُبِین/

ها را به راه راست هدایت ننموده و سرانجام لجاجت و تکبر را به جایی رساندند که از نیوح تقاضیای عیذاب کردنید و  نوح )ع( آن

ادِقِین/ مِینَ کُنتَ إِن تَعدِنُاَ بِماَ فأَْتِناَ جدَِالَناَ جدََلْتَناَ فأََکْثرََْتَ قدَْ نُوحُ یاَ قاَلُواْ»گفتند :  خداونید بیه نیوح دسیتور در ادامیه « 23الصی َ

ساختند نقل  هایی را که قوم سرکش در هنگام ساختن کشتی به زبان جاری می ساخت کشتی را می دهد و تمسخرها و استهزا 

کند در این بخیش بیه جرییان پسیر نیوح اشیاره میی  رسد و سیل همه کفار را هلاک می کند تا اینکه سرانجام عذاب فرا می می

کرد راه نجاتی جز توحیید وجیود  تکبر و جهالت و سرکشی در برابر توحید و دعوت الهی بود و تصور می نمایدکه نمادی دیگر از 

به کوهی پناه می جویم که میرا » دارد وقتی نوح از او خواست تا به کشتی نجات درآید و به خدا ایمان بیاورد او جاهلانه گفت : 

پناهگاهی جز لطف و رحمت خدا وجود ندارد پس از فروکش شدن طوفیان و  اما نوح به او گفت : هیچ« از آب در امان نگاه دارد

 لَیسَْ إنِ َهُ یَنُوحُ:».. فرماید  خواند اما خداوند می کند و او را اهل خود می غرق شدن پسر نوح با خداوند درباره فرزندش گفتگو می

آید و بدین ترتییب  ده از جرگه خاندان نوح به حساب نمیفرزند نوح به لحاظ اینکه اهل توحید و عمل صالح نبو« 16أهَْلِک / مِنْ

رسد  است و به نظر می اندازد. داستان فرزند نوح تنها در همین سوره آمده خداوند بین طرفداران توحید و مخالفان آن جدایی می

ن رو در برابیر حیق تکبیر کرد ملجا  و گریزگاهی غیر از خیدا وجیود دارد از ایی اوج داستان نوح همین قسمت باشد، او تصور می

گردانید و همین امر موجب گمراهی و فساد او شد این معنا دقیقاً همان چیزی اسیت کیه در سیوره  می ورزید و از آن روی بر می
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است. این نکته که همان توحید خالا و مفاد آیه شیریفه  هود در صدد بیان آن است و آن را محور اصل و اساسی خود قرار داده

از زبیان انبییا  تکیرار « 61و  61و  41إِلَیه  غَییرَُْهُ......./ م ِینْ لَکُیم مَیا الل َیهَ اعْبدُُواْ یَقَوْمِ»...الله است بارها با عبارت یکسان  ب اله اب

اسیت کیه کیاملاً بیا  کنیم که دقیقاً به آن بخش از داستان نوح اشیاره شده است. در این بخش از سوره هود نیز ملاحظه می شده

باشند و یا مقدمیه و میثخره داسیتان  رض اصلی سوره ارتباط دارد و سایر نکات نیز یا مستقیماً با این هدف مرتبط میهدف و غ

 (.1263گر،  گردند. )خامه محسوب می

 تناسب آیات سوره هود

 تناسب ظاهری )آشکار ( 

تناسب ظاهری )آشکار(، تناسبی است که نوع ارتباط بین آیات روشن و مشخا است و ماننید کلمیات بیه یکیدیگر تعلیق       

ماند و به جمله دوم نیازمنید اسیت و در واقیع جملیه دوم میتمم و مکمیل آن  دارند به طوری که با جمله اولی مطلب ناتمام می

 است.

 صفت و موصوف  

 لَییسَْ ال ذَِینَ أُوْلَئکَ»  16کم صفت برای موصوفی است که در آیه قبل آمده است مثلاً در سوره هود آیه گاه آیه دوم در ح      

 جیز نصییبی آخرت در دیگر که اینان هستند هم ولی« » یَعْمَلُون کاَنُواْ م اَ باَطِل  وَ فِیهاَ صَنَعُواْ ماَ حَبِطَ وَ الن اَرُ إِل اَ ابََْخِرَةِ فىِ لهََُمْ

صفت کسانی است که دل بیه دنییا « .گردد می باطل و مرگ ضایع از پس دنیا راه در اعمالشان و افکار همه و ندارند دوزخ آتش

 فِیهاَ أعَْمَالَهمُْ إِلَیهَِْمْ نُوَف زِینَتهَََا وَ الد ُنْیاَ الْحَیَوةَ یُرِیدُ کاَنَ مَن»اند  ذکر شده 14بستند و دنیا را انتخاب کردندکه این افراد در آیه 

 کیاملا دنییا کیار در را آنهیا سعی مزد ما هستند دنیا شهوات و زینت و مادی تعیش طلب که کسانی« » یُبْخَسُون لاَ فِیهاَ همُْ وَ

 «.دهیم و هیچ از اجر عملشان کم نخواهد شد می

 را خیدا راه سیتمگران کیه آن« » کَیافِرُون  هُیمْ بِیابََْخِرَةِ همُ وَ عِوَجاً یَبْغُونهَََا وَ الل َهِ سَبِیلِ عَن یَصدُ ُونَ ال ذَِینَ» 11آیه  -

که «. قیامتند منکر ها هم آن باطل کشند و راه به را خلق و کرده کج را حق راه که کنند سعی و بسته بندگان برروی

 أَظلَْیمُ مَینْ وَ» بیان شده اند  16صفت کسانی است که ظالم هستند و بر پروردگارشان دروغ بستند که اینان در آیه 

 علَیىَ الل َیهِ لَعْنَی ُ أَلَیا ربَ ِهِیمْ علَیى کذَبَُواْ ال ذَِینَ هَثُلاَ ِ الأَْشْهدَُ یَقُو وَ رَب ِهمِْ یُعْرَضُونَ عَلى أُوْلَئکَ کذَبِاً الل َهِ عَلىَ افْترَََى مِم َنِ

 و شیوند داشته عرضه خدا بر آنان کیست؟ ستمکارتر دادند دروغ خدا به نسبت که هایی از آن درجهان»  « الظ اَلِمِین

که لعین خیدا  باشید آگاه بستند دروغ خدا بر و شده مرتکب را ظلم بزرگترین که هستند اینان گویند گواهان محشر

 «.برستمکاران عالم است

 کیانَُواْ مَیا لیهََُم العَْیذَابُ یُضیَاعَفُ أَوْلِیَیا َ مِنْ الل َهِ دُونِ م ِن لهََُم کاَنَ ماَ وَ الأَْرْضِ فىِ مُعْجِزِینَ یَکُونُواْ لمَْ أُوْلَئکَ»  31آیه  -

 بیر او که خدا جز و ندارند از قهرخدا زمین در مفری راه و قدرت هیچ اینان« » یُبْصِرُون کاَنُواْ ماَ وَ الس َمْعَ یَسْتَطِیعُونَ

 و درشنوایی هم گوششان هرگز که یافت نخواهد و مددکاری یار قوای و اعضا از حتی هیچکس از افزود خواه عذابشان

« » یَفْتیرََُون کَیانُواْ م َیا عَنیهَُْم ضَل َ وَ أَنفُسَهمُْ خَسِرُواْ ال ذَِینَ أُوْلَئکَ»  31و آیه «. نتواندکرد مدد آنها به بینایی در چشم

همه  کردند دنیا راه در را تدبیری هر و بسته دروغ هر و افکندند زیان در سخت را خود نفوس هستند که مردم همین

 بیان شده است. 16است که در آیه « ظالمین»و ادامه صفات «. محو و نابود شد

 آه که حالی در درآتش دوزخ را همه شقاوت اما اهل»  «شَهِیق وَ زَفِیر  فِیهاَ لهََُمْ الن اَرِ فَفىِ شَقُواْ ال ذَِینَ فأَمَ اَ»  116آیه  -

 رَب َیکَ إِن َ رَب ُیکَ شاَ َ ماَ إِل اَ الأَْرْضُ وَ دَامَتِ الس َمَاوَاتُ ماَ فِیهاَ خَلدِِینَ»  116آیه و «. افکنند در کشند می حسرت ناله و

 دهید نجاتشیان بخواهد خدا مشیت آنکه مگر مخلدند زمین باقیست و آسمان تا دوزخ آتش در ها آن« » یُرِید ل ِماَ فَع اَ

» شیدند ذکیر 114آیه  در آنان و شدند بدبخت و شقی که است کسانی وصف«. می کند خواهد چه هر خدا البته که

 خلق پس نگوید سخن خدا فرمان به جز هیچکس روز آن در« »  سَعِید وَ شَقىِ   فَمِنْهمُْ بِإِذنِْهِ إِل اَ نَفسْ  لاَ تَکَل مَُ یأَْتِ یَوْمَ

 «.بخت خوش و سعید برخی و بدبخت و شقی برخی شدند فرقه دو بر
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« » میجََْذوُذ غَییرََْ عَطاَ ً رَب ُکَ شاَ َ ماَ إِل اَ الأَْرْضُ وَ الس َمَاوَاتُ دَامَتِ ماَ فِیهاَ خاَلدِِینَ الجَْنَ َ ِ فَفىِ سُعدُِواْ ال ذَِینَ أمَ اَ» 116آیه  -

 عطایش که باشد پروردگار مشیت آنچه مگر باقیست مخلدند زمین و آسمان تا ابد بهشت در تمام هم سعادت اهل اما

 .شدند ذکر 114 آیه در که شدند خوشبخت و سعید است که کسانی صفت «است نامقطوع و ابدی

 پاسخ به سوالی که در آیه قبل مطرح شده است :

 أَنْهَیئکمُْ مَیا إِلى أَنْ أُخَالِفَکمُْ أُرِیدُ ماَ وَ حَسَناً رِزقْاً مِنْهُ رَزَقَنىِ وَ ر بَى م ِن بَی ِنَ   عَلى کُنتُ إِن أَرَ َیْتمُْ یاَقَوْمِ قَالَ»  66آیه  -

 و نظرییه قوم ای گفت شعیب« » أنُِیب  وَ إِلَیْهِ تَوکَلْ ََتُ عَلَیْهِ باِلل َهِ إِل اَ تَوفِْیقىِ ماَ وَ اسْتَطَعْتُ ماَ الاْصْلَاحَ إِل اَ أُرِیدُ إِنْ عَنْهُ

پاسخ به سوالی است کیه در آییه ..« .باشد قاطع دلیل و حجت روشن پروردگار جانب از مرا اگر آیا چیست؟ شما رأی

 لأََنتَ إِن َکَ نَشَثُاْ ماَ أمَْوَالِناَ فىِ ن َفْعَلَ أَن أَوْ  َاباَؤنُاَ یَعْبدُُ ماَ ن َترَُْکَ أَن تأَْمُرُکَ أَ صَلَوتُکَ یَشُعَیْبُ قاَلُواْ»مطرح شده است 66

 خیدایان پرسیتش از را میا کنید می مأمور را تو تو، نماز این آیا شعیب ای مسخره(: گفتند)به قوم« » الر َشِید الْحَلِیمُ

 «.هستی و درستکاری بردبار مرد بسیار تو کنی؟ می منع خودمان به دلخواه اموال در تصرف از و پدرانمان

 نیکوکیار که مردمش را اى قریه هیچ تو پروردگار« » مُصْلِحُون أهَْلُهاَ وَ بِظُلمْ  الْقُرَى لِیُهْلِکَ رَب ُکَ کاَنَ ماَ وَ»  116آیه  -

 الْقُرُونِ مِنَ کاَنَ لاَ فَلَوْ» مطرح شده است  116در جواب سثالی است که در آیه « ساخت نخواهد هلاک ستم به باشند

 کیانَُواْ وَ فِیهِ أُتْرفُِواْ ماَ ظَلَمُواْ ال ذَِینَ ات َبَعَ وَ مِنْهمُْ أنَجَیْناَ م ِم َنْ إِل اَ قَلِیلاً الأَْرْضِ فىِ الْفَساَدِ عَنِ یَنهََْوْنَ بَقِی َ   أُوْلُواْ قَبْلِکمُْ مِن

 خردمنیدانى - دادییم نجاتشیان میان آن از که اندکى جز -بودند شما از پیش مردمانى که میان در چرا« » مجَُْرمِِین

 «.بودند گنهکار و رفتند دنیوى لذات و آسودگى پى از ظالمان دارند؟ باز زمین در فسادکردن از مردمان را تا نبودند

 تناسب پنهان  

در این نوع تناسب ارتباط بین آیات ظاهر نبوده بلکه در نگاه اول مستقل و بدون ارتباط به نظر می رسند. این ارتباط بر دو       

 نوع تقسیم می شود.

ارتباط معطیوف و معطیوف علییه در ییک حکیم نوع اول : قسمتی از آیه به آیه ما قبل خود با حرفی از حروف عطف که نشانگر 

ها را در کنار هم نشانده است. مثلاً در  است. در این صورت میان آن دو حتماً جهت جامعی وجود داشته که آن باشد متصل شده

هایی که به پییامبر  مناسب بود داستان تهمت«  رمُِونَتجَُْ م ِم اَ    أنَاَ بَرِى وَ إِجْرَامىِ فَعَلى افْترَََیْتُهُ إِنِ قُلْ افْترََئَهُ یَقُولُونَ أَمْ»  24آیه 

کرد نمی)ص( زده و گفتند: او به خدا افترا  بسته است عطف به داستان نوح کند چون رسول خدا جز همان انذاری که نوح می

هایی  م داسیتان( و این عطف در تما11، جلد1266نمود )طباطبایی، هایی که نوح داشت احتجاج نمیکرد و جز به همان حجت

 خورد. که در این سوره است به چشم می

 حرکیت کیه سوار شیوید آن در گفت: نوح )و« » ر َحِیم لَغَفُور  ربَى إِن َ مُرْسَئهاَ وَ مجََْرئهاَ الل َهِ بِسمِْ فِیهاَ ارْکَبُواْ قَال وَ»  11در آیه 

عطیف « فِیهاَ  ارْکَبُواْ قاَ وَ» مهربان است. جمله  و آمرزنده بسیار پروردگارم یقیناً خداست، نام به فقط انداختنش لنگر و کردنش

در آیه قبل و معنای این معطوف و آن معطوف علیه این است که : مسیخره کیردن نیوح همچنیان « إِذَاجاَ َأمَْرنُاَ» است بر جمله 

نی که در کشتی بودنید خطیاب کیرد : کیه ادامه یافت تا زمانی که امر ما آمد و نوح به اهل خود و سایر مومنان و یا به همه کسا

 این کشتی، رفتن و ایستادنش دست خداست. )همان(.

نوع دوم : آیات به قبل از خود معطوف نیستند بلکه جدا از ما قبل به نظر می رسند لذا از جهات دیگری که موجیب همنشیینی 

 آنها شده اند باید جستجو نمود مثلاً :

 

 

 تضاد  

 هسیتند کسانى اینان« » کاَنُواْ  م اَ باَطِل  وَ فِیهاَ صَنَعُواْ ماَ حَبِطَ وَ الن اَرُ إِل اَ ابََْخِرَةِ فىِ لهََُمْ لَیسَْ ذِینَال َ أ أُوْلَئکَ» 16آیه  -

 شود، مى اثر بى و تباه آخرت در اند، کرده ]خیر کار دنیا از در[ آنچه و نیست آنان براى آتش جز سهمى آخرت، در که

 إِن َ»  32که در وصف آخرت خواهان است درتضاد با این آیه «. است  دادند باطل مى انجام ] ریاکارانه[ همواره آنچه و
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ایمیان  کیه کسیانى قطعیاً« » خَلدُِون فِیهاَ همُْ الْجَن َ ِ أَصحََْابُ أُوْلَئکَ ربَه َِِمْ إِلى أَخْبَتُواْ وَ عَمِلُواْ الص اَلِحاَتِ وَ  َامَنُواْ ال ذَِینَ

 جاودانیه آن در انید وبهشیت اهل یافتند، اطمینان و آرامش پروردگارشان به و دادند انجام شایسته کارهاى و آوردند

 که در وصف آخرت خواهان است.«. اند

بیوده خود بختى سبب تیره خود که[ بختان تیره اما« » شَهِیق وَ زَفِیر  فِیهاَ لهََُمْ الن اَرِ فَفىِ شَقُواْ ال ذَِینَ فأَمَ اَ»  116آیه  -

 دَامَیتِ مَیا فِیهَیا خلَِیدِینَ» 116و آیه «. است فریاد و عربده و بار حسرت هاىناله آنجا در آنان براى اند،آتش در ]اند

 مگیر انید، جاودانه پابرجاسیت زمین و هاآسمان تا آن در« »  یُرِید ل ِماَ فَع اَ رَب َکَ إِن َ رَب ُکَ شاَ َ ماَ إِل اَ الأَْرْضُ وَ الس َمَاوَاتُ

 تضاد در«. دهد مى انجام کند، مى اراده را چه هر پروردگارت تردید بى است کرده اقتضا پروردگارت مشی ت که را آنچه

غَییرَ  عَطَیا ً رَب ُکَ شاَ َ ماَ إِل اَ الأَْرْضُ وَ الس َمَاوَاتُ دَامَتِ ماَ فِیهاَ خاَلدِِینَ الجَْنَ َ ِ فَفىِ سُعدُِواْ ال ذَِینَ وَ أمَ اَ» 116هستند با آیه 

 مگر اندبهشت جاودانه در پابرجاست، زمین و هاآسمان تا ]اندیافته سعادت توفیق به که[ بختان نیک اما« » مجََْذوُذ 

 سیعادتمندان وصیف در که «.پایان است بى و ناشدنى قطع عطایى ] بهشت[ کرده، اقتضا پروردگارت مشی ت را آنچه

 است.
 را نماز و»  « ذکِْرَى لِلذ َاکِرِین ذَالِکَ الس یَ ََِاتِ یذُهِْبن الحََْسَناَتِ إِن َ ال َیْلِ م ِنَ زُلَفاً وَ النه َََارِ طَرفَى الص َلَوةَ أقَمِِ وَ» 111آیه  -

 یادکننیدگان بیراى ایین برند،مى میان را از هابدى هانیکى یقیناً که دار برپا شب نخستین ساعات و روز طرف دو در

خیدا  یقینیاً که کن شکیبایى و« ) الْمُحْسِنِین أَجْرَ یُضِیعُ الل َهَ لاَ فَإِن َ اصْبرَِْ وَ» 114در تضاد با آیه «. است یادى و تذک ر

گوید که نمازهیای خیود را بیه خیوبی انجیام  از کسانی سخن می 111در واقع آیه  کند(. نمى تباه را نیکوکاران پاداش

شوید اما آیه دیگر از کسانی سخن  با حضور قلب که آثار گناهان دیگر را از دل و جانشان میدهند. نمازی با روح و  می

 شوند. گوید که دارای چنین نمازی نیستند و تنها از در توبه وارد می می

 استطراد  

گیردد و آن را  می برشود و سپس به سخن اول  عبارت است از این که متکلم بنا به مناسبتی از مطلبی به مطلب دیگر منتقل می

 (.14، ص1262دهد. )معرفت،  تا پایان ادامه می

 أعَْمیَالَهمُْ إِلَییهَِْمْ زِینَتهَََا نُوَف وَ الد ُنْیاَ الْحَیَوةَ یُرِیدُ کاَنَ مَن» است  خداوند در مورد معاد صحبت کرده 16و 14در آیات  -

 «.یُبْخَسُون لاَ فِیهاَ همُْ وَ فِیهاَ

 «.یَعْمَلُون کاَنُواْ م اَ باَطِل  وَ فِیهاَ صَنَعُواْ ماَ حَبِطَ وَ الن اَرُ إِل اَ ابََْخِرَةِ فىِ لهََُمْ لَیسَْ نَال ذَِی أُوْلَئکَ»  -

 آن در و دهییممى آنان به دنیا] همین[ در طورکامل به را تلاششان ثمره بخواهند، را زینتش و زیور و دنیا زندگى که کسانى»

 .«شدنخواهد کاسته آنان از چیزى

 بى و تباه آخرت اند، در کرده ]خیر کار از دنیا در[ آنچه و نیست آنان براى آتش جز سهمى آخرت، در که هستند کسانى اینان»

 111و 112شیود و در آییات  آییات عیوض می سیاق بعد و «.است باطل دادند، مى انجام ] ریاکارانه[ همواره آنچه و شود، مى اثر

 کند. مورد معاد صحبت میخداوند دوباره در 

در « ألَیِیم...... عَیذَاب  یَمَس ُهمُ م ِن َیا ثم سَنُمَت ِعُهمُْ أمُمَ  ر بَى.......وَ م ِن بَی ِنَ   عَلى کُنتُ إِن رَ َیْتمُْ أَ یاَقَوْمِ قاَ»  16تا  31آیات  -

 از هیا این» « أَلِییم..... عَیذَاب  م ِن اَ ثم یَمَس ُهمُ سَنُمَت ِعُهمُْ أمُمَ  وَ»  11مورد داستان حضرت نوح است و بعد از آن در آیه 

خداونید در میورد .« ...نیه و دانستى مى این از پیش ها را آن تو نه کنیم، مى وحى تو به را آن که است غیبى خبرهاى

 بود. مطرح کرده 31کند که قبل از آیه  بحثی صحبت می

بود و بعید دوبیاره خطیابش را متوجیه پییامبر)ص(  تذکراتی را یادآور شده خداوند خطاب به پیامبر )ص( 16تا  31قبل از آیات 

 کرد. می

داستان پییامبران، هیود و صیالح و « الْمَرفُْود الر فِدُْ بِئسَْ مِنْهُ........ لِیَسْتَخْفُواْ صدُُورهَمُْ یَثْنُونَ إنِه ََُمْ أَلاَ» 11تا  4در آیات  -

 ایین« »حَصِید وَ قاَئم  مِنهََْا عَلَیْکَ نَقُص ُهُ الْقُرَى مِنْ أَنباَ ِ ذَالِکَ»  111بعد در آیه  است و ابراهیم و لوط و... را بیان کرده
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 و برجاینید، هنیوز هیا ]شهر[ آن از برخى کنیم، مى حکایت تو بر آن را که است ]ها آن اهل و[ شهرها هاى گزارش از

 ضوعاتی که در اول سوره مطرح شده است.گردد به مو دوباره بر می«. اند رفته باد بر شده درو برخى

کند و بعد دوباره موضیوع عیوض شیده،  خداوند برای پیامبر آیاتی را نازل می 111و  112بعد از موضوع معاد در آیات  -

کنید و  این موضوع را مطرح می 131کند و بعد دوباره در آیه  بحث بهشت و جهنم و بهشتیان و دوزخیان را مطرح می

 کند. کردن قلب پیامبر و دلداری به او مطرح می وضوعات و تعریف قصا انبیا  را استوارعلت تمام این م

 تناسب آیات به اعتبار فواصل 

آنچه باعث مشکل شدن درک تناسب آیات می گردد غالباً گوناگونی موضوعات مطرح شده در ضیمن ییک سیوره و گیاهی       

 (1، ص1261گردد. )فقهی زاده،  حتی در سطح یک آیه است که به وجوه متعدد باز می

 شامل : تمکین، تصدیر، توشیح، ایغال است.

 تمکین  

ای مقدمه چینی شود که فاصله و خاتمه آیه بیا توجیه  رسیدن به نقطه پایانی آیه، آیه به گونهکه قبل از  عبارت است از این      

گونه تنفر و اعوجاجی در فهم آن نباشید. طبیق ایین  باشد و هیچ ای برخوردار به آن در جای خود از یک شایستگی و تناسب ویژه

 زیر چند مثال را ذکر می کنیم: تواند جز  تمکین باشد در تعریف تمام آیات این سوره به نحوی می

 اسیتحکام آن کیه آییات اسیت الف،بم،را . کتیابى« »خَبِیر حَکِیم  ل دَُنْ مِن فُص ِلَتْ ثم  َایاَتُهُ أُحْکِمَتْ کِتاَب  الر» 1آیه  -

که فرموده همه آیات ایین کتیاب در آغیاز محکیم  این«. است شده بیان روشنى به آگاه، حکیمى جانب از سپس یافته،

وده و سپس مفصل شده، معنایش این است که آیات کریم قرآن با همه اختلافی که در مضامین و با همه تشتتی که ب

کننید.  گردد و همه غیرض واحیدی را دنبیال می هاست به یک معنای بسیط ) بدون جز  و بعض ( بر می در مقاصد آن

ز آیات آن در عین این که مطلیب خیود را بییان غرضی را که در آن نه کثرت هست و نه تشتت، به نحوی که هر آیه ا

کند، در عین حال غرضی را که در نظر دارد که چون روح در کالبد آن آیه و همه آیات دمیده اسیت و حقیقتیی را  می

( در واقیع 313، ص11، جلید1266باشند.  )طباطبایی،  کند که همه آیات قرآن در مقام افاده آن حقیقت می افاده می

است و تفضیل دادن  محکم بودن آیات توسط خداوند بیان شده و در آخر آیه هم با لفظ حکیم تأکید شدهدر صدر آیه 

 است. آن که بار هم از جانب خداوند است با لفظ خبیر )آگاه ( تأکید شده

 بِیذَاتِ عَلِیمُ إنِ َهُ ماَ یُعْلِنُونَ وَ یُسِر ُونَ ماَ یَعْلمَُ ثِیاَبَهمُْ یَسْتَغْشُونَ حِینَ أَلاَ مِنْهُ لِیَسْتَخْفُواْ صدُُورهَمُْ یَثْنُونَ إنِه ََُمْ أَلاَ»  4آیه  -

 کیه گاه آن باشید آگاه دارند. نهفته او از ]خود را راز[ تا ]کوشند مى و[ گردانند مى دل آنان که باشید آگاه« » الص دُُور

 ها سینه اسرار به او زیرا داند، مى دارند، مى آشکار را آنچه و را نهفته آنچه ]خدا[ کشند مى سر بر را هایشان جامه آنان

است که هر چه آنان کارهیای خیود را پنهیان دارنید و مخفیی کننید،  در صدر آیه به این موضوع اشاره شده«. داناست

با صیدر آییه  کاملاً متناسب الص دُُور بِذَاتِ عَلِیمُ کنند پس لفظ  داند و آگاه است به آنچه پنهان می خداوند آن را می

 است.

 کیانَُواْ مَیا العَْیذَابُ  لیهََُمُ  یُضیَاعَفُ أَوْلِیاَ َ مِنْ الل َهِ دُونِ م ِن لهََُم کاَنَ ماَ وَ الأَْرْضِ فىِ مُعْجِزِینَ یَکُونُواْ لمَْ أُوْلَئکَ»  31آیه  -

 آنان براى دوستانى خدا جز و نیستند،]خدا[ کنندگان درمانده زمین در آنان« » یُبْصِرُون کاَنُواْ ماَ وَ الس َمْعَ یَسْتَطِیعُونَ

چیون آییه «. دیدنید نمى ]را حیق[ و نداشتند ]را حق[ توان شنیدن آنان شود. مى چندان دو آنان براى عذاب نیست.

 ذکر شده است.« یُبْصِرُون » کند لذا در آخر آیه لفظ  موضوع قابل رؤیتی را بیان می

 آییات کیه بود [ عاد و این، ]قوم« »عَنِید جَب اَر  کل أمَْرَ ات َبَعُواْ وَ رُسُلَهُ عَصَوْاْ وَ ربَه َِِمْ بََِایاَتِ جَحدَُواْ اد عَ تِلْکَ وَ»  41آیه  -

 جوى سیتیزه زورگیوىِ هیر دنبیال فرمیانِ بیه و نمودنید، نافرمیانى را فرسیتادگانش و کردنید، انکار را پروردگارشیان

کنید تیا مطیابق دلخیواه او  کلفتی که با اراده خود بر مردم غالب گشته و آنان را اجبار مییعنی گردن « جَب اَر «.»رفتند

به معنای کسی که عناد و زیر بار حق  نرفتنش شدید و بسیار باشد. پیس ایین قسیمت از آییه « عَنِید» عمل کنند و 
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(  و خود این کلام هم 142، ص11، جلد1266خلاصه گیری و معنای دقیق قسمت اول و صدر آیه است )طباطبایی، 

 اند. در نهایت دقت و ظرافت معنایی در کنار هم چیده شده
 فِیهَیا اسیْتَعْمَرکَم وَ م ِنَ الْیأَرْضِ أنَشأَکَمُ هُوَ غَیرَُْهُ إِلاَه  م ِنْ لَکمُ ماَ الل َهَ اعْبدُُواْ یاَقَوْمِ قاَ صَلِحاً أَخاَهمُْ ثَمُودَ إِلى وَ» 61آیه  -

 اى»گفت: ]. فرستادیم[ را صالح ثمود، برادرشان ] قوم[ سوى به و« »  مج َُِیب قَرِیب  ربَى إِن َ إِلَیْهِ تُوبُواْ ثمُ َ فَاسْتَغْفِروُهُ

 استقرار را شما آن در و آورد پدید زمین از را شما نیست. او او جز معبودى هیچ شما براى بپرستید. را خدا !من قوم

خیدای  «.اسیت کننده اجابیت ]و[ نزدیک پروردگارم که کنید، توبه او درگاه به گاه آنبخواهید،  آمرزش او از پس، داد.

تعالی قادر به امر خلقت آدمی و تربیت او و تدبر امیر حییات او اسیت و هییچ سیببی از اسیباب دسیت انیدرکار عیالم 

جیا بیه جیای دیگیر  از ایندهد و آن دیگری را  استقلالی از خود ندارد بلکه خداست که اسباب را به این سو، سوق می

روانه می کند پس این خداست که بین انسان و بین حوائجش و بین اسباب دخییل در آن و حیوائج حائیل و واسیطه 

طور نیست کیه مشیرکین پنداشیته و  تر از اسباب است و آن ها نزدیک طور باشد پس خود او به انسان است و وقتی این

کنید و نیه عبیادت آدمیی و  قدر فاصله هست که نه فهم آدمی او را درک می ناند که بین آدمی و خداوند آ خیال کرده

بود و  تر از هر چیز به ماست قهراً پاسخگوی میا نییز همیان خواهید رسد، پس وقتی او نزدیک تقرب جستنش به او می

شیود کیه از او  می وقتی نزدیک به ما و پاسخگوی ما تنها خداوند باشد و هیچ معبودی جز او نباشد، قهراً بر ما واجیب

ترین ارتباط و تناسب بین صدر آیه و کلمات قریب و مجیب برای  گردیم و این عالی طلب مغفرت نموده، به سوی او باز

 .(162، ص11، جلد1266خداوند است. )طباطبایی، 

 خدا کار از گفتند: آیا« »مج ََِید حَمِید  إنِ َهُ الْبَیْتِ أهَْلَ عَلَیْکم بَرکَاَتُهُ وَ الل َهِ رَحْمَتُ الل َهِ أمَْرِ مِنْ تَعْجَبِینَ أَ قاَلُواْ»  62آیه  -

» جملیه «. است بزرگوار اى ستوده او گمان، بى .باد ] رسالت[ خاندان شما بر او برکات و خدا رحمت کنى؟ مى تعج ب

تعالی به علت حمید و مجید بیودنش  کند و حاصلش این است که خداوند ، جمله قبلی را تعلیل می«مج ََِید  حَمِید  إنِ َهُ

منشأ و مصدر هر فعل پسندیده و هر کرم و جود است و او از رحمت و برکات خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد 

 (.166کند و این معنا کاملاً در تناسب با صدر آیه است. )همان، ص افاضه می

 او درگاه به سپس آمرزش بخواهید، خود پروردگار از و« » وَدوُد رَحِیم  ربَى إِن َ لَیْهِإِ تُوبُواْ ثمُ َ ربَ َکمُْ اسْتَغْفِرُواْ وَ»  11آیه  -

معنای معرفیت « وَدوُد  رَحِیم  ربَى إِن َ» اضافه دومی «. است ] بندگان[ دوستدار و مهربان من پروردگار که کنید توبه

خداوند از آن جهت ودود و رحیم اسیت کیه او بنیدگان کند.  رساند و صحت گفتار اول را بهتر بیان می و بندگی را می

 (.441سازد. )همان، ص می ظاهر آنان بر هایش نعمت افاضه دارد و آثار محبت خود را با خود را دوست می

 خیویشآشیکار  حجیت و آییات بیا همیراه را موسیى میا و« » م ُبِین  سُلْطَن  وَ بََِایاَتِناَ مُوسى أَرْسَلْناَ لَقدَْ وَ»  16آیه  -

، آن برهان و حجتی است که بگو مگو را قطع کرده و بیر عقیول و افهیام میردم « سُلْطاَن» منظور از کلمه «. فرستادیم

ای که بر عقیل بشیر  شود و هم حجت عقلیه ، هم شامل معجزه می« سُلْطاَن» کند، بنابراین کلمه  است  تسلط پیدا می

سازد، بر فرض که منظور از سلطان چنین معنای وسییعی  عای طرف میگردد و عقل را ناگزیر از پذیرفتن مد چیره می

 بود. ، از قبیل عطف عام بر خاص خواهد«ایاَت»،بر کلمه « سُلْطاَن» باشد، قهراً عطف کلمه 

بعید نیست که مراد از ارسال موسی با سلطان مبین این باشد که خدای سبحان آن جناب را بر اوضاع جاری بیین او و بیین آل 

 (.461و 461بود. )همان، ص عون مسلط کردهفر

 تصدیر  

تصدیر آن است که در آیه ابتدا و خاتمه آیات از یک ماده و مبانی باشند و در واقع فواصل و خواتم آییات بیا همیان میاده و       

 (.11، ص1262مبانی خودش در صدر آیه ذکر شده باشد. )معرفت، 

 چند مثال از سوره هود را بیان می کنم:
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 اسیتحکام آن که آیات است کتابى .را  بم، الف،« » خَبِیر حَکِیم  ل دَُنْ مِن فُص ِلَتْ ثم  َایاَتُهُ أُحْکِمَتْ کِتاَب  الر»  1آیه  -

آن ماده حکمت در صدر و ذیل آیه تکرار شیده  در که«. است شده بیان روشنى به آگاه، حکیمى جانب از سپس یافته،

 است.

 بِیذَاتِ عَلِیمُ إنِ َهُ ماَ یُعْلِنُونَ وَ یُسِر ُونَ ماَ یَعْلمَُ ثِیاَبَهمُْ یَسْتَغْشُونَ حِینَ أَلاَ مِنْهُ لِیَسْتَخْفُواْ صدُُورهَمُْ یَثْنُونَ إنِه ََُمْ أَلاَ» 4آیه  -

 باشید آگاه سازند، مخفى آن از را تا خود بگردانند، حقیقت( فهم )از را خود هاى دل ها، آن که باشید آگاه« » الص دُُور

 درون اسرار از او که درستى به است، خبر با آنها و برون درون از خدا پیچند، مى خود بر را هایشان جامه آنها وقتى که

 «.است خبر با هاسینه

 أَلاَ رَب ِهمِْ عَلى کذَبَُواْ هَثُلاَ ِ ال ذَِینَ الأَْشْهدَُ یَقُو وَ رَب ِهمِْ عَلى یُعْرَضُونَ أُوْلَئکَ کذَبِاً الل َهِ عَلىَ افْترَََى مِم َنِ أَظْلمَُ مَنْ وَ» 16آیه  -

 پروردگارشیان به را اینان بندد؟مى دروغ به خدا که است کسى آن از ستمکارتر کس چه« » الظ اَلِمِین عَلىَ الل َهِ لَعْنَ ُ

 خیدا لعنت هان، اند. بستهمى دروغ پروردگارشان بر که اینانند داد کهخواهند گواهى شاهدان و داشتخواهند عرضه

 که در آن ماده کذباً در صدر و ذیل آیه تکرار شده است.«. باد ستمکاران بر

 خیدا بیه را آن گوینید کیه مى یا« » تجَُْرمُِون م ِم اَ    بَرِى أنَاَ وَ إِجْرَامىِ فَعَلى افْترَََیْتُهُ إِنِ قُلْ افْترََئَهُ یَقُولُونَ أَمْ»  24آیه  -

«. هستم مُبرا کنید مى که گناهى از و من است من بر گناهش باشم، بسته دروغ خدا به را آن اگر بگو: است. بسته دروغ

 که ماده افتری در صدر و ذیل آیه تکرار شده است.

« تَسْخَرُون  کَماَ مِنکمُْ نَسْخَرُ فَإنِ اَ مِن اَ تَسْخَرُواْ إِن قَال مِنْهُ سَخِرُواْ قَومِْهِ م ِن مَلأَ  عَلَیْهِ مَر َ کُل َماَ وَ الْفُلْکَ یَصْنَعُ وَ»  26آیه  -

که در آن « تَسْخَرُون  کَماَ مِنکمُْ نَسْخَرُ مِن اَ فَإنِ اَ تَسْخَرُواْ إِن قاَ مِنْهُ سَخِرُواْ قَومِْهِ م ِن مَلأَ  عَلَیْهِ مَر َ کُل َماَ وَ الْفُلْکَ یَصْنَعُ وَ»

 است.آیه تکرار شده ماده سخروا در صدر و ذیل

در  میا فرمیان چون« »غَلِیظ  عَذَاب  م ِنْ نج َََیْناَهمُ وَ م ِن اَ بِرَحْمَ   مَعَهُ  َامَنُواْ ال ذَِینَ وَ هُودًا نج َََیْناَ أمَْرنُاَ جاَ َ لَم اَ وَ»  46آیه  -

 سیخت عیذاب از را هیاآن و نجیات دادییم بودنیدآورده ایمیان او بیه که را کسانى و هود خویش بخشایش به رسید،

 است. شده تکرار آیه ذیل و صدر در نجینا ماده آن در که «.رهانیدیم

 دختران به را ما دانى که مى خود گفتند:تو« » نُرِید ماَ لَتَعْلمَُ إِن َکَ وَ حَق مِنْ بَنَاتِکَ فىِ لَناَ ماَ عَلِمْتَ لَقدَْ قاَلُواْ» 61آیه  -

 است. که در آیه ماده علمت در صدر و ذیل آیه تکرار شده«. خواهیم مى چه که دانى مى نیز و نیست نیازى تو

«  صیَادقِِین  کُنتمُْ الل َهِ إِن دُونِ م ِن اسْتَطَعْتمُ مَنِ ادعُْواْ وَ مُفْترَََیاَت  م ِثْلِهِ سُوَر  بِعَشْرِ فأَْتُواْ قُلْ افْترََئَهُ یَقُولُونَ أَمْ»  12آیه  -

 که هر خدا جز گویید، مى راست بگو: اگر کند. مى نسبتش خدا به دروغ به و بافد برمى خود از که گویند مى که آن یا» 

که در آن ماده افتیری در صیدر و ذییل آییه «.بیاورید هم بربافته، به آن مانند سوره ده و بطلبید یارى به توانید که را

 است. تکرار شده

ماده انتصروا در صیدر و  آن در که«. مانیم   مى منتظر نیز ما بکشید انتظار شما« »  مُنتَظِرُون إنِ اَ انتَظِرُواْ وَ»  133آیه  -

 است. ذیل آیه تکرار شده

 توشیح

گیرد که تنهایی و فی حد ذاته چنین دلیلی را بطلبد به طیوری  عبارت است از اینکه کلام به گونه ای در قالب و سیاق قرار      

 مَینْ وَ» خود مستمعین ذیل آن را تکرار نمایند. مانند آیه از سوره هود که میی فرمایید: که اگر متکلم از نطق و تکلم باز ایستد

 علَیىَ الل َیهِ لَعْنَی ُ أَلَیا ربَ ِهِیمْ علَیى کَیذبَُواْ ال ذَِینَ هَثُلاَ ِ یَقُول   الأَْشْهدَُ وَ رَب ِهمِْ عَلى یُعْرَضُونَ أُوْلَئکَ کذَبِاً الل َهِ عَلىَ افْترَََى مِم َنِ أَظْلمَُ

 أَلَیا ربَ ِهِیمْ عَلى کذَبَُواْ ال ذَِینَ هَثُلاَ ِ الأَْشْهدَُ یَقُول  وَ رَب ِهمِْ عَلى یُعْرَضُونَ کذَبِاً أُوْلَئکَ الل َهِ عَلىَ افْترَََى مِم َنِ أَظْلمَُ مَنْ وَ« »  الظ اَلِمِین

شود و از دروغ بستن بر خدا که بزرگترین گناهیان اسیت، نیا  مکاران صحبت میکه در آیه وقتی از ست«.الظ اَلِمِین  عَلىَ الل َهِ لَعْنَ ُ

شود، حتی اگر متکلم آن را نگفته باشد. یعنی در واقع کلام بدون این جمله هم تمیام اسیت و  خودآگاه بر زبان انسان جاری می

 (.43، ص1262شود. )معرفت،  نیازی به آن نیست و ناخودآگاه بر زبان انسان جاری می
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بدانیدکیه « » هُود قَوْمِ بُعْدًا  ل ِعاَد  أَلاَ» فرماید:  مثال دوم: در همین سوره در انتهای سرگذشت هر کدام جمله ای بیان شده که می

 بعَِیدَتْ کَماَ ل ِمدَْیَنَ ابُعدًْ أَلاَ» (، 66ل ِثَمُود( )هود/ بُعْدًا )أَلاَ« ل ِثَمُود بُعْدًا أَلاَ» (، 61)هود/«. قوم عاد و هود از رحمت پروردگار دورند

های بسیار و رنج رسالت کیه  ( ، که با توجه به سرگذشت انبیا  و تحمل مشقت14ثَمُود( )هود/ بَعدَِتْ کَماَ ل ِمدَْیَنَ بُعْدًا )أَلاَ« ثَمُود

مله به ذهن انسان خطیور ها این ج ها و ایمان نیاوردن و انکار پیامبری آن های قوم آن است و لجاجت ها بوده بر دوش تک تک آن

 باشد با اینکه کلام بدون آن هم کامل و بی اشکال است. کند حتی اگر متکلم آن را ذکر نکرده می

 ایغال  

از بزرگترین ابواب بدیع است و عبارت است از پایان سخن به جمله و عبارتی که علاوه بر معنای اصیلی کیلام، نکتیه ای را       

 دون آن نیز تمام و خاتمه یافته باشد. )همان(.برساند به طوری که کلام ب

 برای روشن تر شدن این موضوع اکنون به چند مثال در سوره هود می پردازیم :

 وَ یُسِر ُونَ ماَ یَعْلمَُ یَسْتَغْشُونَ ثِیاَبَهمُْ حِینَ أَلاَ مِنْهُ لِیَسْتَخْفُواْ صدُُورهَمُْ یَثْنُونَ إنِه ََُمْ أَلاَ» از این سوره می خوانیم: 4در آیه  -

 پنهیان او از را خیود تا دهند مى قرار هم در کنار را هایشان سینه آنها که بدانید« »  الص دُُور بِذَاتِ عَلِیمُ إنِ َهُ یُعْلِنُونَ ماَ

 زییرا اسیت آگاه آشکارشان و پنهان از خداوند کنند، مى هایشان مخفى لباس در را خود که زمانى باشید آگاه نمایند.

در این آیه شریفه بر این تأکید شده است که خداوند از آشیکار و پنهیان هیر «. خبر است با ها سینه درون اسرار از که

چیزی آگاه است و این گفته در سراسر آیه مشهود است، اما در آخر برای تأکید و مبالغه در شدت این دانیایی و عیالم 

 است. ، آمده«الص دُُور بِذَاتِ مُعَلِی إنِ َهُ» بودن به درون و برون هر چیزی جمله 

 م ِینْ رَحْمَی ً وَ  َاتَئنیىِ ر بَى م ِن بَی ِنَ   عَلى کُنتُ إِن رَ َیْتمُْ أَ یاَقَوْمِ قَالَ» از این سوره می خوانیم: 36مثال دوم : در آیه  -

 پروردگارم جانب از روشنى دلیل بگویید اگر من به فت:گ نوح« » کاَرهُِون لهَََا أَنتمُْ وَ نُلْزمُِکُمُوهاَ أَ عَلَیْکم فَعُم ِیَتْ عِندِهِ

 کراهیت آن از که را شما توانم مى چگونه است، مخفى براى شما که فرموده عطا من به خویش نزد از رحمتى و دارم

فرمایید  میزند و در آخر هم حضرت نوح خطاب به آنیان  در این آیه اکراه قوم نوح موج می«. سازم  وادار آن به دارید،

کنم؟ و در آخر آیه به خاطر تأکید و مبالغه بر انکار دعوت حضرت نوح توسط قومش جملیه  توانم شما را مجبور آیا می

 (.42است. )همان، ص ، آمده« کاَرهُِون لهَََا أَنتمُْ وَ» 

 بخواهد، خداوند گفت اگر«  » بِمُعْجِزِین أَنتمُ امَ وَ شاَ َ إِن الل َهُ بِهِ یأَْتِیکمُ إنِ َماَ قَالَ» می خوانیم: 22مثال سوم : در آیه  -

شود کیه آن وعیده را اگیر خیدا  که این نکته را یادآور می«. داشت نخواهید فرارى راه شما و رسید خواهد شما به البته

کیاملاً رسید و از آن مفیری ) راه فیراری ( نداریید، اینکیه راه فیراری نداریید از خیود وعیده الهیی  خواهد به شیما می

 ، تنها برای شدت و مبالغه بیشتر است. )همان(.«بِمُعْجِزِین أَنتمُ  ماَ وَ» است و این جمله یعنی  مشخا

 لَیکَ نیحََْنُ مَیا وَ عَن قَوْلِیکَ  َالِهَتِناَ بِتاَرکِىِ نحََْنُ ماَ وَ بِبَی ِنَ   جِئْتَناَ ماَ یَهُودُ قاَلُواْ» می خوانیم:  42مثال چهارم: در آیه  -

 بیر خیویش خدایان از دست تو خاطر سخنان به ما و اى نیاورده ما براى روشنى دلیل !هود اى گفتند:« »  مُثْمِنِینبِ

در این آیه شریفه از ایمان نیاوردن قوم هود سخن به میان آمده و آنیان «. آوریم نمى ایمان تو به گاه هیچ و داریم نمى

آوریم و این جمله مبالغه کل آیه است و در واقع تأکیدی بر  ایمان نمیگویند ما هرگز به تو  خطاب به حضرت هود می

 کل آیه است که تأکیدی مبالغه آمیز است و کلام بدون آن نیز خاتمه یافته است. )همان(.

 و فرعون سوى به« »  بِرَشِید وْنَفِرعَْ أمَْرُ ماَ وَ فِرعَْوْنَ أمَْرَ فاَت َبَعُواْ مَلاَیْهِ وَ فِرعَْوْنَ إِلى»این سوره 16مثال پنجم: در آیه  -

 وَ» جمله «. نبود ها آن تعالى و رشد او مایه فرمان که حالى در کردند مى فرعون دستورات از پیروى که او قوم بزرگان

فرمایید هییچ هیدایت و رشیدی در  ، برای تأکید و مبالغه در بیان مفهوم کلی آیه اسیت کیه می«بِرَشِید فِرعَْوْنَ أمَْرُ ماَ

 اطاعت امر فرعون نبود.
 قَلِیلاً إِل اَ الأَْرْضِ فىِ عَنِ الْفَساَدِ یَنهََْوْنَ بَقِی َ   أُوْلُواْ قَبْلِکمُْ مِن الْقُرُونِ مِنَ کاَنَ لاَ فَلَوْ» می خوانیم 116مثال ششم: در آیه  -

 شیما از قبیل و گذشیته هیاى قرن در چیرا« » مجَُْرمِِیین  کیانَُواْ وَ فِیهِ أُتْرفُِواْ ماَ ظَلَمُواْ ال ذَِینَ ات َبَعَ وَ مِنْهمُْ أنَجَیْناَ م ِم َنْ

 هاى لیذت مطییع ستمکاران، !دادیم؟ نجات را آنها که جز اندکى بگیرند، را زمین بر فساد جلوى که نبودند مردمانى
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بز مضمون کل آیه است که ، مبالغه و تأکیدی « وَ کانَُواْ مجَُْرمِِین» که جمله «.مجرمین گشتند گروه از و شدند خویش

 (.43کند. )همان، ص صفت ) در پی نعمت های دنیا بودن و مجرم بودن ( برای ستمکاران تأکید می

 

 

 نتیجه گیری  

 بیر شیود و مبتنیی شیناخته می قیرآن اجیزای یافتن ترتیب چگونگی علل وسیله بدان که است دانشی قرآن مناسبت علم      

 آوردن به مربوط لفظی شود: تناسب می تقسیم معنوی و لفظی دسته دو به تناسب .باشد می سور و آیات ترتیب بودن توقیفی

مجموعیه  و سیور آییات، از ییک هر محدوده در معنی جهت از کلام اتصال و ارتباط به معنوی تناسب و موزون است ی ها کلمه

 آییات بیین تناسب آشکار، ارتباط در که گیرد می قرار بررسی مورد پنهان و آشکار جهت دو از معنوی دارد. تناسب توجه قرآن

 دوم جملیه بیه و ماند می ناتمام مطلب جمله اولی با که طوری به دارند یکدیگرتعلق به کلمات مانند و است مشخا و روشن

 مستقل او نگاه در بلکه نبوده ظاهر آیات بین ارتباط پنهان است.در تناسب آن مکمل و متمم دوم جمله واقع در و است نیازمند

 بیا مبیارزه خصوصیاً اسیلام، معارف اصول مکی های سوره سایر هود همانند مبارکه سوره آیات .رسندمی نظر به ارتباط بدون و

 ی مباحیث ببیلا در و کنید می تشیریح پییامبر)ص( را دعوت صدق و مرگ از پس جهان و معاد به توجیه و پرستی بت و شرک

 همیه مشترک محور دیده می شود، که مثمنان زمینه استقامت در ی موکد دستورهای و دشمنان به نسبت شدیدی تهدیدهای

آییه  در شیده مطیرح سوال به پاسخ موصوف، و صفت هود مبارکه سوره در رفته بکار های تناسب جمله از .می باشد توحید آنها

بیا  .باشید می و تمکیین استطراد مذکور سوره در ارتباط نوع بیشترین که ، و ایغال توشیح تصدیر، تمکین، استطراد، تضاد، قبل،

 رسد. علم مناسبت اعجاز در سبک و نظم خاص قرآن به اثبات می
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